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 »...ي واقعالحوادث أما ال«بررسي دلالي توقيع 
 ١سيدجعفر علوي   
 دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد   

 چكيده      
 شـيخ ، لكـن  ندارد وجود اربعه كتب در ،»...یالواقع الحوادث اأم« شريف توقيع

 سه هر در و اند كرده روايت طريق سه از را آن طبرسي و طوسي شيخ صدوق،
 ايـن  دربـارة  متأسـفانه  كـه  دارد قـرار  يعقوب بن اسحاق نام به فردي آن، طريق
 بـه  مزبـور  توقيع ترتيب بدين ؛آيد نمي دست به منابع از روشني شناخت راوي،
 .باشد نمي اعتماد مورد ندي،س جهت

 قسمت دو به فقيه، ولايت اثبات براي شريف توقيع به استدلال موافقان اما      
 هـر  كـه  است شده بيان تقريب سه با ،نخست قسمت. اند كرده استناد توقيع اين
 توقيـع،  دوم قسـمت  اما. نيست پذيرفتني ياشكالات وجود جهت به تقريب، سه
 .باشد فقيه ولايت بر استدلال براي بيمناس مستند تواند مي

 باشـد،  مـي  محروم صحيح سند از بحث مورد توقيع كه آنجا از ،حال هر به      
 .آورد شمار به فقيه ولايت دلايل از را آن توان نمي

                                                        
١. alavi.s.j@googlemail.com 
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 حجيـت،  ،هواقع ـ حـوادث  فقيـه،  ولايـت  يعقـوب،  بـن  اسـحاق  :يواژگان كليد
 .مطلقه ولايت
 مقدمه

قسمتي از نامه و به اصـطلاح   ،در بحث اثبات ولايت فقيهتوجه  مورد از جمله دلايل
آن را  ،دومين نائب از نواب اربعه ،شريفي است كه محمد بن عثمان بن سعيد» توقيع«

 .ده استكرنقل  ـ ارواحنا فداه ـاز امام عصر 
اين نامه در واقع پاسخ حضرت به چندين سؤال در موضوعات مختلف است كـه  

از محمـد بـن    اسحاق بـن يعقـوب  . م اسحاق بن يعقوب مطرح بوده استبراي فردي به نا
. آنهـا را بـراي او بيـاورد   پاسـخ  خواهد اين سؤالات را از حضرت بپرسد و  عثمان مي

 .نمايد محمد بن عثمان متن جواب حضرت را نقل مي
در اين نقل بيـان   اسحاق بن يعقوبتوجه اين است كه اصل سؤالات  ة جالبنكت

همان طور كه در بحث دلالي نيز خواهد آمدـ خود ابهامـاتي   اين نكته  ـنشده است و 
 .اي موارد به وجود آورده است را در پاره

نيازمند بررسي سندي و دلالي  ،اين دليل نيز همچون ساير ادلة روايي ،به هر حال
 .است

در كتب اربعه وجـود نـدارد و بـا     توقيع مزبور: راجع به سند اين توقيع بايد گفت
. انـد  شيخ طوسي و طبرسي آن را از سه طريق روايت كرده ،شيخ صدوق ،اين جودو

فردي به نام اسحاق بن يعقوب قرار دارد كـه متأسـفانه دربـارة ايـن      ،در هر سه طريق
توقيع مزبور به جهت  ،بدين ترتيب ؛آيد شناخت روشني از منابع به دست نمي ،راوي
 .باشد مورد اعتماد نمي ،سندي

عبارات مورد نظر از . گيريم را پي ميهش بررسي دلالي توقيع شريف در اين پژو
 :اين توقيع چنين است

كنـد كـه    محمد بن محمد بن عصام كليني از محمـد بـن يعقـوب كلينـي نقـل مـي      
اي را كه در آن  از محمد بن عثمان عمري خواستم تا نامه: اسحاق بن يعقوب گفت

پـس ايـن توقيـع بـه     . من ارسال كنـد براي  ،ل مشكل خود سؤال كرده بودمئاز مسا
آمـدها و حـوادث    و امـا در پـيش  ... «: صـادر شـد   الزمان خط مولايمان صاحب

چه آنان حجتهاي من بر شما و من حجت  ؛به راويان حديث ما مراجعه كنيد ،واقعه
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كه خداونـد از او و پـيش از آن از    اما محمد بن عثمان عمري  ـ. بر آنان هستم الهي
 ١...نوشـتة مـن اسـت    ،ادـ قطعاً او مورد اطمينان من بوده و نوشـتة او پدرش راضي ب

. 

دلالــت توقيــع شــريف، نظريــات كــاملاً متفــاوتي را بــه خــود  :بررســي دلالــي
برخـي فقهـا، قـرائن و شـواهدي را در دفـاع از دلالـت آن بـر        . اختصاص داده است

رائن و شواهد را نپذيرفته و به پاسخگويي و اند و گروهي آن ق ولايت فقيه ارائه كرده
 .اند رد آن پرداخته

اند كه مـا پـس از نقـل     موافقان در مجموع به دو قسمت از اين توقيع استناد كرده
 .پردازيم هر كدام به نقد و بررسي آن مي

 دو قسمت از اين توقيع، براي اثبات ولايت فقيه، مورد تمسك قرار گرفته اسـت 
 :از است عبارت كه

١. »أحاديثنا یفارجعوا فيها إلي روا ی،ا الحوادث الواقعأم«. 
٢. »تي عليكم و أنا حجاالله عليهم یفإنّهم حج«. 

 و بررسي ادله، توجـه بـه ايـن مطلـب     در ابتدا و قبل از بيان :فرض استدلال پيش
در عبـارت  » یروا«ضروري است كه تمام اسـتدلالها مبتنـي اسـت بـر اينكـه مـراد از       

نه كساني كه تنها الفاظ روايـات   ،ندا ، مجتهدان و فقيهان»حاديثناأ یلي رواإوا فارجع«
چـه اينكـه   ؛ ندارنـد  هاكنند و توجهي به صحت سند و چگونگي دلالت آن را نقل مي

هدف حضرت در اين توقيع، برطرف كـردن ابهـامي اسـت كـه بـراي راوي دربـارة       
حوادث «كردن ابهام او در حضرت به منظور برطرف . برخي مسائل پيش آمده است

ت بـين  دهند و آنان را به عنـوان حج ـ  ، وي را به راويان حديث ارجاع مي»آمده پيش
 :جالب توجه استنكات زير  ،در اين سخن. كنند خود و مردم معرفي مي

مردم مورد خطـاب  عموم بلكه نيستند، مجتهدان و فقيهان  مخاطب امام) الف
                                                        

١ .ثناحد بن دمحم عصام بن دمحم الكليني قال :ثناحد يعقوب بن دمحم  بـن  إسـحاق  عـن  الكلينـي 
 أشـكلت  مسـائل  عن فيه سألت قد كتاباً لي يوصل أن العمري عثمان بن دمحم سألت: قال يعقوب
الزمان صاحب مولانا بخطّ التوقيع] في ت[فورد علي: »... و يإل ـ فيهـا  فارجعوا یلواقعا الحوادث اأم 
 و عنـه  االله رضي ـ العمري عثمان بن دمحم اأم و. عليهم االله یحج أنا و عليكم تيحج همإنّف حديثنا یروا
 .»...كتابي كتابه و ثقتي هفإنّ ـ قبل من أبيه عن
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در آن زمـان، افـرادي بـه كـار فقاهـت      رسد كه  نظر ميبعيد به زيرا اولاً  ،اند حضرت
چـه مجتهـدان مـراد    ثانيـاً چنان . به شمار نياينـد باشند و جزء راويان حديث نيز  مشغول

يعني  ؛»راويان احاديث«شد نه  ، به عنوان مرجع معرفي مي»احاديث«بايست  بودند، مي
لـي  إفـارجعوا  «، بفرمايند »حاديثناأ یلي رواإفارجعوا «مناسب اين بود كه امام به جاي 

شـود   معلـوم مـي   ،انـد  و از آنجا كه حضرت راويان حديث را مرجع دانسته. »حاديثناأ
 .خصوصيتي در راويان وجود دارد

زيـرا اولاً راويـان    ؛باشد ، به طور قطع معناي لغوي آن نمي»یروا«مراد امام از ) ب
احكام شرعي، نياز چنـداني بـه    اند و يا از آنجا كه بيان آن زمان، معمولاً مجتهد بوده

 انـد  شده استنباط نداشته است، به صرف نقل حديث، قابل رجوع مي
ثانيـاً اگـر    .باشـد اطـلاق شـده   » یروا«لذا ممكن است از اين جهت بر مجتهدان، . 

يـن  اند، در ا يعني كساني كه تنها ناقل روايت ،، معناي لغوي آن باشد»یروا«منظور از 
زيـرا بـراي    ؛فرض هيچ تضميني در مراجعه به راوي براي فهم صحيح مطلب نيسـت 

ضرورتي ندارد كه حديث را از طريق صحيح نقل كنـد و   ـ بما هو راوي ـيك راوي  
 .يا دلالت آن را بفهمد و تأييد نمايد

معرفـي  » هحـوادث واقع ـ «مرجعي را براي رخدادها و  ،با اين وصف، چگونه امام
 صلاح و فسادش نامشخص است؟ نند كهك مي

ــابراين ــرار اســت پاســخ   ،بن ــان در حــوادث  مرجعــي كــه ق ــول مكلف  گــوي معم
 ، افــزون بــر عــدالت بايــد ازباشــدو رخــدادهاي خــاص و حجــت بــين امــام و خلــق 

منـد باشـد تـا پـس از      قدرت تشخيص و شناسايي سـندي و دلالـي حـديث نيـز بهـره     
ر لازم برخـوردار گـردد؛ يعنـي همـان     دهد، سخنش از اعتبـا  انجام ميكه  بررسيهايي
و شـده  مطـرح   عمـر بـن حنظلـه    ةچـون مقبول ـ مدارك ديگر همدر برخي  چيزي كه
براي برطرف شدن نزاع و خصومت، طرفهاي درگيـر را بـه افـراد آگـاه بـه       حضرت
و  وي را فقيـه  ،كه در اصطلاح ١اند دادهو حرام الهي و آشناي با احكام ارجاع  حلال

                                                        
أحكامنـا  عـرف   حرامنـا و  نظر فـي حلالنـا و   حديثنا و ين قد رومن كان منكم مم] إلي[ينظران : قال«. ١

بحكـم   مـا اسـتخف  نّإفإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ف ي قد جعلته عليكم حاكماًفإنّ فليرضوا به حكماً
 .)١/٦٧ :١٣٨٨ ،كليني(» باالله کالشر حد يهو عل االله و يعل علينا الراد الراد و علينا رد االله و
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 ١.نامند مي مجتهد
در ايـن توقيـع،   » یروا« ةاين اساس و با توجه به قرائني كه ذكر شد، مراد از واژ بر

 ٢.باشد ميمجتهدان و فقيهان 
پس از ذكر اين مقدمه، استدلال موافقان را در هر يك از دو قسمت ايـن توقيـع،   

 :دهيم نقد و بررسي قرار مي ةآن را در بوت ،در ضمن توضيحاتي مطرح كرده

 أحاديثنا يفارجعوا فيها إلي روا يدث الواقعأما الحوا .1
 :به اين فقره از توقيع به سه گونه استدلال شده است

 به فقيه» حادثه«واگذاري نفس : نخستتقريب . 1ـ1
، خود حوادث را بايد به راويـان حـديث واگـذار    شيخ انصاريبر اساس بيان مرحوم 

را بـه فقيـه سـپرد تـا هـر چـه       يعني بايد خود آن حادثه و جريان  ؛نه حكم آن را كرد
ب خـود انجـام دهـد نـه     ي ـداند نسبت به آن به طور مستقيم يا از طريق نا مصلحت مي

اينكه شخص براي گرفتن حكم حادثه به فقيه مراجعه كند و سپس خود وي، شخصاً 
                                                        

به راويـان مطلـق    گاه ارجاع امامان: دفرماين ، نخست ميالاجتهاد و التقليداالله خويي در كتاب  یآي. ١
 .گيرد بوده و نظرات و اجتهادهاي آنان را نيز در بر مي

 ةنمون ـ: فرماينـد  و مـي  كنند تر آن ذكر مي روشن ةپس ايشان همين توقيع شريف را به عنوان نمونس  
رجعوا فـا  یا الحـوادث الـواقع  أم ـ و«: در روايت اسحاق بن يعقوب اسـت  تر آن فرمايش امام روشن
اي نباشد كه در اين صورت  ي راجع به چنين حادثهزيرا گاهي ممكن است نصّ ؛»حديثنا یروا يفيها إل

بـه جـاي علمـا يـا      »یروا« ةامام از واژ ةاما دليل استفاد. توان پاسخ گفت بدون اجتهاد و اعمال نظر نمي
 ،ظـري ندارنـد و بـه قيـاس    فقها ممكن است اين باشد كه عالمان شيعي در مقابل امامان خـود رأي و ن 

نمايند و تنها طبق رواياتي كه  كنند، استناد نمي ناقص كه مخالفان بر آنها تكيه مي ياستحسان و استقرا
 پس عالمان شيعي تنهـا راوي سـخن پيشـوايان خـود هسـتند     . دهند رسيده است، فتوا مي از امامان

يع، قكتاب و در اشكال دلالي به اين تو همينجايي ديگر از اما ايشان در . )٩١: ١٤١٠غروي تبريزي،(
بـر مجتهـدان را   » یروا«دانند نه بما هم مجتهـدون و اطـلاق    مي» یروا«را ارجاع بما هم » یروا«ارجاع به 

 ).٣٥٨: همان( كنند اطلاقي مسامحي قلمداد مي
اگذار كـرد  توان منصب خطير ولايت را به كسي و با اين بيان، اشكال برخي مبني بر اينكه چگونه مي. ٢

 یو التوقيع لم يعلم المراد من الحوادث المـذكور « :شود كند، مرتفع مي صدق مي »راوي«كه بر او تنها 
بـل  . بات، لايوجب سكون النفس كمـا لايخفـي  اللام فيه للعهد و ما ذكر من المقرّ  أنالظاهر ّ  ؛ لأنفيها

من يروي و يصدق عليه الـراوي، و   كلّل یمقتضي الاستظهار المذكور ثبوت الولايّ  أن یيستبعد من جه
 .)٣/١٠٠: ١٣٥٥خوانساري، ( »هل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له؟
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 .اجراي آن گردد متكفّل
 يعنـي بايـد در هـر    ؛فهمانـد  عموميـت را مـي  » الحـوادث «در » ال« ،از سوي ديگر

گيـري دارد،   ي كه نياز به تصـميم ئ، چه در احكام كلّي و چه درحوادث جزاي حادثه
ــ در    با توجه به سياق روايـت  ـ» الحوادث«به ديگر سخن، ظهور  ؛به فقيه مراجعه كرد

 .باشد حوادثي است كه از جهت عرف يا عقل و يا شرع نيازمند مراجعه به رئيس مي
اي  حق تصرف و اختيـار دربـارة هرحادثـه   : تبنابراين ظهور اين عبارت چنين اس

باشد، به فقيه سـپرده   كه از جهت عرف يا عقل و يا شرع، نيازمند رجوع به رئيس مي
نيز در عبارات كوتاهي، مورد ارجاع بـودن نفـس حادثـه را     اماممرحوم  ١.شده است

 . كنند استظهار مي
» ولايـت فقيـه  «همان اختياراتي اسـت كـه از آن بـه    نتيجة اطلاق در اين عبارت، 

 .شود تعبير مي
 ؛شود اين استدلال به نظر بسياري از فقيهان، استدلالي متقن و صحيح شمرده نمي

 .كنيم اند كه در ذيل به آنها اشاره مي رو، اشكالات متعددي بر آن وارد كرده از اين

 اجمال در عبارت. 1ـ1ـ1
و بدين جهت در برداشـت فقهـي    د نظر را مجمل دانستهبرخي از فقيهان عبارت مور

                                                        
 يإل ـشـرعاً  أو عقـلاً  أو عرفـاً  فيهـا  الرجـوع  مـن  بد لا التي مورالأ مطلق ظاهراً »الحوادث«  ب المراد ّ فإن«. ١

البتـه  . )٣/٥٥٥: ١٤١٨ ،انصاري( »سفه وأ صغر أو موت أو یلغيب القاصرين أموال في النظر مثل الرئيس،
 :همـان (» شـكال إلاتخلو مـن   یالمسأل لكن«: فرمايد مرحوم شيخ انصاري در پايان استدلالهاي خود مي

اين روايـت را مجمـل معرفـي     ،مطارح الانظارشايد با توجه به همين اشكال است كه در كتاب ). ٥٥٧
 یفلعـلّ الحـوادث الـواقع   « :نه استغراقنموده است نا به صورت عهد مع ،»الحوادث«را در » ال«كرده و 

حينئـذ   یفيكون الرواي ،غيرها يحكمها إل یلاينبغي الحكم بتسري یعن قضايا مخصوص یاربفي السؤال ع
كـون المـراد بـالحوادث     يالاسـتدلال بـه موقـوف عل ـ    ّ أن«. )٢/٤٨٥ :١٤٢٥ ،انصاري(» من المجملات

 يإل ـیاللام في الحوادث لام عهد إشار ّ لأن ؛و هذا غير معلوم یالعمليمواضع التقليد من المسائل  یالواقع
ننظر في المراد بها و مـن هنـا ينقـدح     يو سؤاله ليس بيدنا حتّ ،الحوادث التي سأل عن حكمها إسحاق

ته الجـواب و خصوصـي   یعمومي ّ لأن ؛الاستدلال یالاستغراق الموقوف عليه تمامي يامتناع حمل اللام عل
المراد بـه مـاذا مـن العمـوم أو      ّ السؤال و لم نعلم أن یفإذا جهلنا عبار ،تهان لعموم السؤال و خصوصيتابع

در ادامـه همـين    ).٦١٢: همـان (» ء منهمـا  شـي  يالخصوص من بعض الحوادث امتنع حمل الجواب عل
 .اشكالات را بررسي خواهيم كرد
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نظـر   البته اين فقيهان در چگونگي اين اجمال، با يكديگر هـم . اند آن، متوقف شده از
 :اجمال عبارت را از جهات مختلف بررسي كردبايد  ميلذا ؛ نيستند

خدشـه  » الحوادث«گروهي از فقيهان در عموميت  :الحوادث» ال«ابهام در ) الف
را الف و لام استغراق معنـا كـرده   » ال«كه  مرحوم شيخ انصاريكنند و بر خلاف  مي

به معناي عهـد باشـد و اشـاره بـه     » الحوادث« ةدر واژ» ال«دهند كه  مياست، احتمال 
طبق اين احتمال، نخسـت  . حوادث خاصّي كند كه در سؤال راوي مطرح بوده است

در خصوص آن حـوادث، وي   راوي از حوادث خاصّي سؤال كرده است و امام
از حوادث جديد و ممكن است مثال، سؤالهاي راوي ؛ براي اند را به فقيه ارجاع داده

لـذا راوي، راجـع بـه     ؛شود اثري در روايات ديده نمي ،اي باشد كه از حكم آنها تازه
 .نمايد جويي مي چاره آن حوادث از امام

ي است تا استدلال مذكور مخـدوش  كاف» ال«بنابراين، وجود احتمال معناي عهد، در 
لذا برخي از اين جهـت، حـديث    ١. شود

 . اند  مزبور را مجمل دانسته
در حـدي   ،ناسـت احتمالي معقول و قابـل اعت  ،عهد» لام«و » الف«چه احتمال اگر

كمتـر از احتمـال   » عهـد «احتمـال   ،به بيان ديگر ؛نيست كه باعث اجمال عبارت شود
چه اينكـه   ؛در استغراق محفوظ است» ال«چنان ظهور هم ،رو از اين ؛است» استغراق«

احتمال خلاف  ،ظهور داشته باشد و در عين حال ،منافاتي ندارد عبارتي در يك معنا
                                                        

 و ،السائل و بين الإمام یهي الحوادث المعهود دث،المراد من الحوا فلعلّ ،السؤال غير معلوم ّ فلأن«. ١
نجفـي  ( »لا الأعـم  ،الإفتاء يإل یمور الراجعالأ و یدن منها هي الفروع المتجدفرض عمومها فالمتيقّ يعل

اين سؤال مطرح است كه ايشان چگونه  ،دربارة اين عبارت مرحوم نائيني. )٢/٢٣٤: ١٤١٨خوانساري، 
معناي آن پذيرش مصـاديق   ،اگر ظهور عبارتي را در عموم پذيرفتيم .گيرد قدر متيقن مي ،از يك عام

. )٣/١٠٠: ١٣٥٥خوانسـاري،  ( باشد و اين با قدر متـيقن ناسـازگار اسـت    احتمالي تحت آن عام نيز مي
بقـرائن لايفهـم منـه إلا     ه كـان مكتنفـاً  لعلّ و ،صدره غير منقول إلينا ّ أنـ بعد ضعف التوقيع سنداً ـ فيه  و«

حجیي أو الأ ی،حكمهم في الشبهات الموضوعيامـام  (» يلا فـي الفتـو   ،رجاع فـي القضـاء  كان الإ و ،عم
راوي  از سوي، احتمال سؤال از حوادث خاص البيعالبته مرحوم امام در كتاب . )١٠٠: ١٤١٨خميني، 

حـوادث   یلسـائل عـد  ا من البعيد أن يعـد  و«: اند را بعيد دانسته و ارجاع نفس حوادث را استظهار كرده
ه يظهـر  كيف كان لا إشكال فـي أنّ ـ  و ،ما ذكره يإل مشيراً ،الحوادث كذا ّ بأن يجيب في السؤال و

امـام خمينـي،   (» حكام يكون المرجع فيهـا الفقهـاء  بعض الحوادث التي لاتكون من قبيل بيان الأ ّ منه أن
 .)٣/٣٠: ١٤١١ ،يتبريز ؛٢٠٤ :١٤١٥حكيم، ؛  ٢/٨٤ :١٣٦٤بروجردي،  ؛٢/٤٧٤: ١٤١٠
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جـز ايـن نيسـت كـه بـيش از يـك معنـا در         ،اً معناي ظهـور اساس .نيز مطرح شود آن
بـدين  . درصد احتمـال داده شـود   ٥٠ولي يكي از آنها بيش از  ،عبارتي محتمل باشد

» ال«بيشـتر از  » یالحوادث الواقع«استغراق در عبارت » ال«از آنجا كه احتمال  ،ترتيب
 .خواهد بود» عموم حوادث«ظهور اين عبارت در  ،عهد است

بر اين باورند كه در  نهايبرخي از فق :»يالحوادث الواقع«ام در اطلاق ابه) ب
منظـور بايـد در حـوادث بـه فقيـه مراجعـه        مشخص نشده است كه به چـه  ،اين توقيع

مطلـق اسـت و قيـدي بـراي آن ديـده       ،جهت رجوع به فقيهان ،كرد؟ به ديگر سخن
مـثلاً از   ؛جوع قرار گيرندتوانند مورد ر شود با اينكه فقيهان از جهات مختلف مي نمي

دارنـد  اين حيث كه آنان با احكام كلّي آشنايند و يا در برخـي تصـرفات اختيـاراتي    
مطلـق اسـت و مـوارد مختلفـي را      ،»حـوادث «چـون ارجـاع در    ،از سوي ديگـر .  ...و

رو،  از ايـن  ،توان براي آن در نظر گرفـت و جـامعي هـم بـين آنهـا وجـود نـدارد        مي
 شـود  تمام عبـارت مجمـل مـي   ؛ لذا بهره برد» یالحوادث الواقع«يت توان از عموم نمي

. 
نيـاز بـه تقـدير در هـر     (همان است كه در اشكال پـنجم   ،اگر منظور از اين سخن

گيـرد و در   له در جاي خود مورد بررسي قـرار مـي  ئاين مس ،شود مطرح مي) صورت
اما چنانچه تنها مجهول بودن متعلق . ي استپذير ال دفاعآنجا خواهيم گفت كه اشك

ذكـر  » ارجـاع «زيرا اينكه متعلـقِ   ؛ي استپذيرسخن نقد ،اساس اشكال باشد ،ارجاع
معنـايش   ،انـد  به عنوان مرجـع معرفـي شـده    ،نشده و معلوم نيست فقيهان از چه حيث

چـه  . تبا وجود مقـدمات حكمـت حجـت اس ـ    ،و اطلاق. است» ارجاع«مطلق بودن 
تصرف  ،حكم حوادثي كه رخ داده(اشكالي دارد بگوييم فقيهان در تمام اين موارد 

 اند و بايد به آنها مراجعه كرد؟ مرجع...)  ،در اين امور
آيا در تمام حوادث بايد به فقيه مراجعه كرد يـا   :ابهام در محدودة حوادث) ج

قيه بـه عنـوان مرجـع معرفـي     ف ،اي نيست چاره تنها در مواردي كه جز مراجعه به امام
توان بـه فقيـه    نمي ،ل ماهبراي ثبوت او ـمثلاً ـشده است؟ اگر احتمال دوم را بپذيريم  

پذير است و چـون احتمـال    مراجعه كرد؛ زيرا شناخت اول ماه از راههاي ديگر نيز امكان
 . شود  باعث اجمال در توقيع مي ،احتمالي جدي است ،دوم
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لة ئمس ـ ،عهـد » ال«اسـتغراق اسـت نـه    » الحوادث«در » ال«توجه به اينكه گفتيم  با
به شمار استغراق از الفاظ عموم » ال«زيرا  ؛نيز روشن خواهد بود» الحوادث«عموميت 

 ،»ال«و اين بدان معناست كه در صـورت ترديـد در عموميـت مـدخول ايـن       رود مي
باعـث اجمـال    ،ترديد در ايـن جهـت   ،بنابراين ؛دبايست آن را بر عموم حمل نمو مي
 .مراد خواهد بود ،»الحوادث«بلكه همچنان معنايي عام در  ،شود نمي

 مخالف استناد فقيهان. 2ـ1ـ1
بهـره  » فتـوا «و » خبـر «يـت  از آن بـراي حج  نهـا ياين حديث از دلايلـي اسـت كـه فق   

هي از احكـام بايـد بـه    بـراي آگـا   ،از آنجا كه طبق اين توقيـع : گويند گيرند و مي مي
ايـن اسـتناد بـدين معناسـت كـه      . ت اسـت پس فتواي آنان حج ـ ،فقيهان مراجعه كرد

يت خبر و فتوا را هم شـامل  بايست توقيع شريف را به شكلي عام معنا كرد تا حج مي
 ،خدشـه كـرديم و آن را نپـذيرفتيم   » الحـوادث «در حالي كـه مـا در عموميـت    . شود

چنانچـه بخـواهيم مـراد از     ،ينكـه توقيـع مزبـور عمـوميتي نـدارد     با توجه به ا ،بنابراين
مخالف استناد فقيهان  ،كه نياز به سرپرست دارندبدانيم حوادث را خصوص حوادثي 

 . به اين توقيع خواهد بود
تصـرف در  «را تنهـا  » ارجـاع «اين اشكال مبتني بر اين است كـه جهـت و متعلـق    

استفاده كنيم و بگـوييم فقيهـان   » ارجاع«اما چنانچه از اطلاق  ،دانيمب» برخي حوادث
ديگـر   ،اند و هم از جهت تصرف در حـوادث مـورد بحـث    هم از جهت حكم مرجع

 نهايمرجعيت فق ،زيرا به هر حال در اين توقيع شريف ؛چنين اشكالي روا نخواهد بود
و اين براي استناد  مطرح شده است ـگرچه در ضمن موارد ديگر ـاز حيث حكم هم  

تواند در  اين حديث هم مي ،به ديگر سخن ؛فقيهان در حجيت خبر و فتوا كافي است
يت خبر و فتوا مورد استناد قرار گيرد وهم در بحث ولايت فقيـه و فقيهـان   بحث حج

 .اند از آن بهره گرفتهنخست در بحث  ،به طور معمول

 مخالفت با ظاهر روايت. 3ـ1ـ1
فرمايد مبني بر اينكه نفس حادثه مورد ارجاع است نـه   مي خ انصاريشيآنچه مرحوم 

و هنگامي كه دربارة شيئي به » فارجعوا فيها«سازگار است نه » فارجعوها«با  ،حكم آن
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بيان حكم آن است نـه اجـازة    ،مناسبِ مرجعيت يك راوي ،ارجاع داده شود راويان
 . تصرف در آن شيء

از . فقيهـان و مجتهـدان هسـتند    ،گفتيم مـراد از روات در ايـن توقيـع   اين از  پيش
چه اينكه لااقل تصرفاتي همچـون   ؛شأن مجتهدان تنها بيان احكام نيست ،سوي ديگر

تـوان مرجعيتـي را كـه در توقيـع      نمـي  ،بنـابراين  ؛امور حسبيه نيز در اختيـار آنهاسـت  
لكه اين مرجعيت ممكن اسـت  ب ،در بيان احكام منحصر دانست ،شريف مطرح است

 .به ولايت فقيه در حوادث مورد نظر نيز مرتبط باشد

جهـت فراگيـري احكـام و نبـود      رواج مراجعـه بـه امامـان   . 4ـ ـ1ـ1
 اي از اعمال ولايت آنان نمونه
بسـيار   ،انصراف توقيع را به رجوع در شـناخت احكـام   سعيد حكيمسيدمحمداالله  آيی

 :گويد ت اين انصراف ميعلّدر بيان  وي. داند محتمل مي
بـه   ،در توقيـع » رجـوع «به طور جدي اين احتمال هـم وجـود دارد كـه بگـوييم     .. .

زيــرا در بــين شــيعيان تنهــا رجــوع در  ؛رجــوع در شــناخت احكــام انصــراف دارد
اي براي اعمال ولايـت در ادارة   فراگيري احكام رواج داشته است و اساساً ما نمونه

سراغ نـداريم تـا كسـي متوجـه آن باشـد و از آن       معصومامور از سوي امامان 
ـ حجيت با بيان احكام سازگار است نـه   همان طور كه گفتيم به ويژه  ـ  ،سؤال نمايد

 . ولايت

اولاً ايـن مطلـب كـه     كـه  بايد توجه داشت مصباح المنهاجدربارة سخن صاحب 
زيرا لااقل  ؛مورد پذيرش نيست ،اند از ولايت خود استفاده نكرده امامان معصوم
ــؤمنين ــت اميرالم ــود در دوران حكوم ــه  ،داري خ ــواهي ب ــاريخگ ــام  ،ت از احك

فرمانهـايي   هاي كـارگزاران، عـزل و نصـب  . حكومتي در موارد فراواني استفاده كردند
اي از  همـه نمونـه   ،بسياري از تعزيرات و احكام فـراوان ديگـر   ،هادر جنگصادرشده 

 ــ ــتفاده از ح ــت اســت اس ــاير    ق ولاي ــرفتن س ــره نگ و به
زيـرا موقعيـت و امكـان اسـتفاده از آن را      ؛كاملاً طبيعي است از اين حق امامان
از ولايـت خـود اسـتفاده     يـك از معصـومان   هيچاينكه ثانياً بر فرض . اند نداشته

عمال ولايت هم به ذهن كسي شود كه سؤال در مورد ا آيا اين دليل مي ،نكرده باشند
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بلكـه چـون    ،رسد نه تنها طرح چنين سؤالي اسـتبعادي نـدارد   نكند؟ به نظر مي خطور
 ،و محروميت شـيعه از وجـود حضـرت بـوده و از طرفـي      زمان غيبت امام ،زمان
مطرح نمودن  ،رخ دهد ،است حوادث مختلف كه نيازمند اعمال ولايت است ممكن

 ،ثالثــاً در احاديــث فراوانــي. اســب و گــاه ضــروري اســتچنــين ســؤالهايي بســيار من
تكليـف ايـن    ١،و يا حـاكم و والـي سـپرده شـده اسـت      اختيارات مختلف به امام

توانـد فضـاي طـرح     شود؟ وجود چنين روايـاتي مـي   اختيارات در زمان غيبت چه مي
 .سؤالات مزبور را فراهم نمايد

 .هيچ استبعادي ندارد ،تداي غيبتسؤال از اعمال ولايت در اب ،بنا بر آنچه گذشت

 »حكم«ه تصريح در واژة عدم نياز ب. 5 ـ1ـ1
بلكـه   ،نيـازي نيسـت   »حكـم «به تصـريح واژة   ،حوادث» حكم«براي سؤال كردن از 

 ،»الحـوادث «كـافي اسـت تـا از    » حـوادث «و » حكـم «كمترين مناسبت و ارتباط بين 
 . اراده شود» حكم الحوادث«

كـه عبـارات ديگـري هـم     و اين با توجه به آنچه در پاسـخ اشـكال سـوم گذشـت    
 .استاشكال نيز منتفي اين  ،در تقدير گرفته شود» حكم«تواند به جاي  مي

 نياز به تقدير در هر صورت.  6ـ1ـ1
اساساً معناي صحيحي براي ارجاع نفس حادثه به يك شخص وجود : اند برخي گفته

                                                        
 عميـر  أبـي  ابـن  عـن  أبيـه  عـن  إبـراهيم  بـن  علـي «: كنيم به برخي از اين احاديث اشاره مي ،نمونهبراي . ١

 ّ أن لـو  :قـال  عبـداالله  أبـي  عـن  غيـرهم  و ارعم بن یمعاوي و سالم بن هشام و البختري بن حفص عن
 یزيـار  تركـوا  ولـو  هعنـد  المقـام  يعل ـ و کذل ـ يعل ـ يجبـرهم  أن الـوالي  يعل لكان الحج تركوا الناس
النبي أنفـق  أمـوال  لهـم  يكـن  لـم  فـإن  ،عنـده  المقام يوعل کذل يعل يجبرهم أن الوالي يعل لكان 
 عـن  دمحم ـ بـن  أحمـد  عـن  ييحي ـ بند محم« ؛)٤/٢٧٢: ١٣٨٨ ،كليني( »المسلمين مال بيت من عليهم
أباعبداالله سمعت :قال زيد بن یطلح عن ييحي بن دمحم  أبـي  انك ـ :يقـول  للحـرب  ّ إن :يقـول 

 الحـال  کتل ـ فـي  خـذ أ أسـير  فكـلّ  أهلهـا  يثخن لم و أوزارها تضع لم یقائم الحرب كانت إذا حكمين
 تركـه  و حسـم  بغيـر  خـلاف  مـن  رجلـه  و يده قطع شاء إن و عنقه ضرب شاء إن بالخيار فيه مامالإ ّ فإن

سـمعت : قـال  بصـير  أبـي  عـن  حميد بن عاصم يرو و« ؛)٥/٣٢: همان( »...يموت يحتّ دمه في طيتشح 
 كـان  صـلبها  يقـيم  مـا  يطعمهـا  و عورتها يواري ما يكسها فلم یامرأ عنده كانت من :يقول أباجعفر

: ١٣٨٨ ،؛ كلينـي ٩٢: همـان : ك.نيـز ر ؛ ٣/٤٤١: ١٤٠٤ ،شيخ صـدوق (» بينهما قيفر أن مامالإ يعل اًحقّ
 .)٦/١٤٧و  ٤/٢٥٩
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ايجـاد حادثـه    ،ري يك حادثه در موردي اسـت كـه هـدف از آن   زيرا واگذا ؛ندارد
. تحصـيل حاصـل اسـت    ،اسـت  باشد و اين مطلب در مورد حوادثي كه تحقـق يافتـه  

چگونه آن را به هدف ايجـاد بـه شخصـي واگـذار      ،اي كه به وجود آمده است واقعه
 ،ندارد چون امكان ارجاع خود حادثه وجود ،بدين ترتيب  !نماييم؟

فعـل  «باشـد و يـا   » حكم«تواند واژة  اين تقدير مي. اي در تقدير گرفته شود بايد كلمه
دومـين گزينـه را    شـيخ انصـاري  مرحوم  ،در واقع. و يا موارد ديگر» مترتّب بر حادثه

تـوان   نمـي  ،بنابراين ؛ترجيح داده است و حال آنكه دليلي بر اين ترجيح وجود ندارد
 . به اين عبارت استناد نمود شيخ انصارينظر مرحوم  بر اساس تقدير مورد

واقعيت ايـن اسـت كـه    . است برانگيز تأمل» حادثه«به نفس » ارجاع«ادعاي اضافة 
را كـه  » وكول«به راويان احاديث ارجاع داده نشده است و حتي تعبير  ،»نفس حادثه«

. تـوان اسـتفاده كـرد    از عبارت توقيع نمـي  ،آمده است شيخ انصاريدر كلام مرحوم 
در نفس حادثه ) روات(ن به فقيهان اارجاع مخاطب ،آنچه در توقيع شريف آمده است

اصـل   ،بنـابراين  ؛فـرق بسـيار دارد  » هرجـاع الحادث ـ ا«بـا  » هرجاع في الحادثا«. باشد مي
هنگـامي   .است نيالبته اين سخن پذيرفت. تقريب استدلال به اين طريق نادرست است

نفـس  «رجـوع بـه فقيـه در     ،»در فلان حادثه به فقيـه مراجعـه كـن   « :شود كه گفته مي
فصل «يا » شأن«يا » حكم«مگر آنكه چيزي مثل  ،ظاهراً معناي محصّلي ندارد» هالحادث
به فقيه : و مشابه آن در تقدير گرفته شود؛ به طوري كه مضمون جمله چنين شود» امر
با توجه به نكتة فـوق و  . راجعه كنو مانند آن م» هفصل الحادث«يا » هحكم الحادث«در 
اي بايـد   كه در چه زمينه هستجاي اين سؤال  ،ون مختلفي استئفقيه داراي شكه اين

رو، چنـين   يـن ااز  ؛نيازمند دليل است ،ادعا شود اي كه به وي مراجعه شود؟ هر زمينه
 یروا ليإفارجعوا فيها  یا الحوادث الواقعمأ«عبارت  ،اشكال شده است كه به هر حال

كلام مزبور نيازمند تقدير است و در تقدير آن چون  ؛عبارتي مجمل است ،»حاديثناأ
بـدين   ؛شـود  يافت نمي هر يكنيز احتمالات مختلفي وجود دارد كه ترجيحي براي 

 .توان استناد نمود نمي ،به اين قسمت از عبارت و با تقريبي كه ذكر شد ،ترتيب
در  نهـا يچـه اضـافة رجـوع بـه فق     ؛اسـت  يشـدن  اما به گمان ما ايـن اشـكال دفـع   

هم رجوع در  ،شود را شامل مي» حكم حوادث«هم رجوع در . اطلاق دارد» حوادث«
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و امثـال آن را در بـر   » تعيـين قـيم  «مثل رجوع در و هم » اختلافات و مشاجرات حلّ«
لكـن بـه    ،تقديري لازم است ،درست است كه در عبارت ،به عبارت ديگر ؛گيرد مي

 ؛واژة متناسب با آن را در نظر گرفت ،توان در هر موردي مي ،قي كه داردجهت اطلا
 .شود باعث ابهام و اجمال آن نمي ،بنابراين نياز عبارت به تقدير

دليـل لازم   ،داند مي» فعل مترتّب بر حادثه«اين شأن را  ،شيخ انصارياگر مرحوم 
 .باشد مي پذيرنيز تقدير» حكم«چه اينكه  ؛دارد

 حوادثي جزيي و اتفاقي» يالحوادث الواقع«: ب دومتقري. 2ـ1
اي ديگر مطـرح كـرده و بـه     برخي فقيهان استدلال به اين قسمت از توقيع را به گونه

 ،يئ ـدر حـوادث جز » یالحـوادث الـواقع  «ظهـور  : گويد مستدل مي .اند آن پاسخ گفته
در ايـن  ظهـور   ،دادهاست نه قضاياي كلي و تعيـين مرجـع در آنهـا    آمدها و رخ پيش

و به لحـاظ برخـورداري از   . باشند داراي ويژگي خاصّي مي ،دارد كه حوادث مزبور
بايست به آن ويژگـي توجـه    نخست مي ،در هر مورد و مصداق خارجي ،اين ويژگي

همـان اعمـال    ،ايـن اظهـار نظـر خـاص    . گيـري شـود   شود و سپس دربارة آن تصميم
امـا در بحـث   . بط خواهـد شـد  توقيع شريف به بحـث ولايـت مـرت    لذا ؛ولايت است

در فتوا حكمي كه در موارد مشابه . مطلب كاملاً متفاوت است» حكم و فتوا«صدور 
شـود و خصوصـيات هـر     له نيز صـادر مـي  ئراجع به همان مس ،له وجود داردئيك مس
 .دخالتي در حكم كلّي ندارد ،مورد

ه در ايـن بـاب   چ ـ ؛شود نه فتوا به باب ولايات مربوط مي ارجاع امام ،بنابراين
 كند در آن اعمال نظر مي ،به جزئيات و ويژگيها توجه كرده ،»ولي«است كه 

. 
ممكن است معنـايي غيـر   » یالحوادث الواقع«زيرا  ؛اين تقريب نيز پذيرفتني نيست

ممكـن  اين عبارت . داشته باشد) ي و اتفاقيئحوادث جز(از معناي مورد نظر مستدل 
افتـد و   بتلاي مردم است و براي آنان اتفاق ميابه حوادثي باشد كه مورد اشاره است 

بـا   ،چون مورد ابتلاي همة مردم بوده و شناخت حكم فقهـي آن بـر همـه لازم اسـت    
 . مطرح شده است» یالحوادث الواقع«عنوان 
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احكـامي كـه   : شـود  احكام از يك زاويه به دو بخش تقسـيم مـي   ،ديگر سخن به
حوادثي است كه مورد ابتلاي مردم بوده و مردم معمولاً بـه شـناخت آنهـا    مربوط به 

. كنند و احكامي كه در اين زمان چندان مورد ابـتلا و نيـاز مـردم نيسـت     نياز پيدا مي
 ،رو ايـن  ؛ ازاز احكام اشـاره كنـد  نخست قصد دارد به بخش » یفاقيالاتّ«راوي با واژة 

 .نه ولايت و سرپرستيكند  توقيع شريف راجع به احكام بحث مي

ــ1 ــوم . 3ـــــ ــب ســــ ــلِ: تقريــــ ــؤال اصــــ ــردن  ســــ كــــ
 يعقوب بن اسحاق مانند شخصيتي

 ،احكام و مسائل كلّي نيست ،»الحوادث«در اين تقريب براي اثبات اينكه مراد از 
 اسحاق بـن يعقـوب  به شخصيت  ،باشد بلكه اموري است كه با رأي و نظر مرتبط مي

 :فرمايد در توضيح اين استدلال مي يشيخ انصارمرحوم  .استناد شده است
مطلبي واضح است كه در  ،رجوع به عالمان ديني براي يافتن پاسخ سؤالات شرعي
منطقي نيسـت كـه ايـن     ،رو نظر پيشينيان نيز از بديهيات اسلام به شمار رفته است؛ از اين

را در اي هم چون اسحاق بن يعقوب پوشيده باشـد و او ايـن مطلـب     كننده نكته بر سؤال
 . اند ساز شده هايي ذكر نمايد كه براي وي مشكل لهئشمار مس

 یلـي روا إفارجعوا فيهـا   یا الحوادث الواقعمأ(را  توان جواب امام بنابراين نمي
 بلكه بايد سخن امام ،حمل كرد» در احكام شرعي نهايمرجعيت فق«بر ) حاديثناأ

. نظـر گرفـت   در اسـحاق بـن يعقـوب    شخصيتي همچونرا جواب سؤالي متناسب با 
مصـالح  «اين است كـه مـردم در    ،انتظار داشت اسحاق بن يعقوبسؤالي كه بتوان از 

اين سؤال كه آيا در مصالح عمومي بايـد بـه    .به چه كسي بايد مراجعه كنند» عمومي
ي بـراي افـراد  . داراي چنـين مشـكلي نيسـت    ،رأي و نظر فقيهان مراجعه كرد يا خيـر 

نيز طبيعي است كه ندانند چه كسي حق دخالـت در امـور و    اسحاق بن يعقوبمانند 
 . سرپرستي مصالح عمومي مردم را داراست

يـابيم  درمـي ،كندچنين پرسشي را طرح مي،از اينكه اسحاق بن يعقوب،بدين ترتيب
امور بوده است و امام هم اين امر خطير را با عبـارت   كه سؤال از ولايت و سرپرستي

 .دهند به فقيهان ارجاع مي ،»حاديثناأ یلي رواإفارجعوا فيها  یا الحوادث الواقعمأ«
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 :اند عالمان ديني اين استدلال را نيز در بوتة نقد گذاشته و با دلايلي مخدوش دانسته

 ضحهاي برجسته از مسائل واامكان سؤال شخصيت .1ـ3ـ1
 شده و برجسته از مسائلي واضـح سـؤال كننـد؟    چه اشكالي دارد شخصيتهاي شناخته

 ،گونـه سـؤالها   ممكن اسـت بـراي ايـن    .
سـؤال آنـان كـاملاً     ،ها هاي خاصّي وجود داشته باشد كه با توجه به آن انگيزه انگيزه

 .مناسب و منطقي باشد
بسياري از مطالب از طريق همين گونه سؤالها به مسلّمات و يقينيات اسـلام   اساساً

بينـيم افـرادي كـه بـه مراتـب       مـي  ،رو از ايـن ؛  است  تبديل شده
افـرادي همچـون    ؛انـد  از مطالبي واضح سؤال كرده ،اند داراي مقامهاي والاتري بوده

 ١.محمد بن مسلمو  بن اعين یزرار
افـراد   ،هـايي خـاص   چه اين امكان وجـود دارد كـه بـه جهـت وجـود انگيـزه      اگر

 ،خلاف ظاهر است ،اين گونه سؤال كردن ،برجسته هم از مطالبي واضح سؤال كنند
كه در همين توقيع شريف  اسحاق بن يعقوببه ويژه با توجه به اينكه سؤالهاي ديگر 

وي در تبه بـوده اسـت و   سؤالهايي جدي اسـت كـه واقعـاً مش ـ    ،پاسخ داده شده است
اما اين سخن . نبوده استهاي خاصّي هم  داراي انگيزهمطرح كردن چنين پرسشهايي 

چـه   ؛سخن عجيبـي اسـت   ،اند كه مطالب واضح نيز با همين گونه سؤالها بديهي شده
يعني مراجعه به فقيهان بـراي فهـم مسـائل    (لااقل موضوع مورد بحث معلوم است كه 

لذا اين سخن راجع . شده است شمار بديهيات اسلامي تلقي مي آن زمان دردر ) ديني
 .به اين مورد جايگاهي ندارد

در توضيح اينكـه چنـين پرسشـهايي از      برخي: تذكّر
                                                        

 بـن  دمحم ـ عـن  دمحم بن أحمد عن بإسناده الحسن بن دمحم« :يمكن نمونه به دو مورد اشاره ميبراي  .١
 ی،الصـلا  فـي  وهـو  جعفـر  أبـي  يعل ـ دخلـت : قـال  مسلم بن دمحم عن سالم بن هشام عن عمير أبي

 أيـرد  :قلـت  ،انصـرف  افلم ـ ،فسـكت  أصبحت؟ كيف :فقلت .کعلي السلام :فقال .کعلي السلام :فقلت
د بـن  محم ـ[ سنادهإب و«؛ )٧/٢٦٧ :١٤١٤ ،عاملي حر(» له قيل ما مثل ،نعم :قال ؟یالصلا في هو و السلام
عن العلاء عن ]بن الحسين علي جعفر أبي عن مسلم بن دمحم ّالسـفر  له يعرض الرجل عن سئل هأن 
 سـناده إب و. لايصـوم  و يفطر و يسافر بأن بأس لا :فقال ام؟أي منه يمض قد و مقيم هو و رمضان شهر في
 .)١٠/١٨١: همان(» مثله الصادق عن مانعث بن أبان عن
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ب علـي بـن مسـي   و  عبدالعزيز بـن مهتـدي  به سؤالهاي  ،بعيد نيست اسحاق بن يعقوب
و  يـونس بـن عبـدالرحمن   اند كه حضـرت   دهاستناد كر رضااز حضرت  همداني

رسـد سـؤال آنهـا دربـارة      ولـي بـه نظـر مـي     ١.را معرفي فرمودنـد  زكريا بن آدم قمي
 ؛مصداق بوده است نه سؤال از اصل مراجعه به فرد ثقه براي دريافت احكـام شـرعي  

 احاديث و نظـرات معصـومان   ،توان از شخص ثقه يعني آنها نيز اين مطلب را كه مي
 ،اند و تنها در مورد اينكه چه كسي ثقه و مورد اعتماد اسـت  قبول داشته ،ويا شدرا ج

 .توان براي اين بحث به آن موارد استدلال نمود بنابراين نمي ؛اند سؤال كرده
رسـد و آن اينكـه در زمـان حضـرت      اي ديگـر بـه ذهـن مـي     از اين احاديث نكته

 ؛واضح بوده اسـت امري شرعي نيز مراجعه به فرد ثقه براي دريافت احكام  رضا
 امـر تـوان چنـين    بنـابراين نمـي   ؛سؤال شده اسـت  ،لذا در اين احاديث از مصداق ثقه

 .به شمار آورد اسحاق بن يعقوبصي را از سؤالهاي مشكل زمان مشخّ

 براي سؤال راوي احتمالي ديگر. 2ـ3ـ1
 :ته شده استدر نظر گرف اسحاق بن يعقوبدو احتمال براي سؤال  ،در استدلال مزبور

سؤال از اصل مراجعه به ثقه براي دريافت روايت معتبر و يا رجوع بـه فقيـه   ) الف
 ؛اي لهئبراي به دست آوردن حكم شرعي در هر مس

 .از سوي اسحاق بن يعقوباز اختيارات فقيه و اعمال ولايت وي سؤال ) ب
از شخصـي همچـون    ـ ـ  به جهت وضـوح مطلـب   را  ـنخست سپس مستدل احتمال 

                                                        
 يإنّ :فقلت الرضا سألت :المهتدي بن كعبدالعزيز یجماع من کذل عن السؤال صدر إذا و... فيه إذ«. ١

 بـن  كعلـي  و ،عبـدالرحمن  بن يونس عن خذ : فقال ديني؟ معالم آخذ نفعم وقت كلّ في کلاألقا
بالمسي للرضا قال حيث الهمداني : ـ وقـت  كـلّ  فـي  يـک لإ أصل لست و یعيدب شقتي آخـذ  نفمم 
 عنـه  و« .)٣٠١: تـا  بـي  ،حكـيم ( »غيرهمـا  نحوهمـا  و ،يالقم ـ آدم بـن  ازكري ـ من : قال ديني؟ معالم

]عن ]د بن مسعودمحم عن نصير بن دمحم بـن  الحسـن  و المهتـدي  بن عبدالعزيز عن يعيس بن دمحم 
الرضا عن جميعاً يقطين بن علي مـن  إليـه  أحتـاج  ما كلّ عن کأسأل کإلي أصل أكاد لا :قلت :قال 
 حـر ( »نعـم  :فقـال  دينـي؟  معـالم  مـن  إليـه  أحتاج ما عنه آخذ ،یثق عبدالرحمن بن أفيونس ،ديني معالم
 الوليـد  بن أحمد عن يعيس بن دمحم عن سعد عن ]د بن قولويهمحم[ عنه و« .)٢٧/١٤٧: ١٤١٤ ،عاملي
 ،وقـت  كـلّ  فـي  کإلي ـ أصل لست و ،یبعيد شقتي : للرضا قلت :قال الهمداني بالمسي بن علي عن
من :قال ديني؟ معالم آخذ نفمم ـ آدم بـن  ازكري القمقـال  ،الـدنيا  و الـدين  يعل ـ المـأمون  ي  بـن  علـي 
بالمسي: يعل قدمنا انصرفت افلم فسألته ،آدم بن ازكري ١٤٦: همان( »إليه احتجت اعم(. 
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كند و احتمـال دوم را بـه عنـوان تنهـا راه حـل       رد مي ،بعيد دانسته سحاق بن يعقوبا
 .پذيرد مي مانده باقي

 ،نخسـت تـوان بـا رد احتمـال     ديگـر نمـي   ،اما اگر احتمال سومي هم مطرح شـود 
از  اسـحاق بـن يعقـوب   : تـوان گفـت   در احتمال سوم مي. گزينة دوم را نتيجه گرفت

كه در زمان غيبت صغري يا به طور كلّـي در دوران   فروع جديدي سؤال كرده است
اسـحاق بـن   چـه اشـكالي دارد    ،بـه عبـارت ديگـر    ؛آيـد  به وجود مـي  غيبت امام
دانيم كه مرجع در آنچه تا بـه حـال اتفـاق افتـاده      ما اين مطلب را مي: بگويد يعقوب

 ،اديثزيرا آن آيات و اح ؛فقيه است ،است و در مورد آنها آيه و حديث وجود دارد
 اما مسـائلي كـه در زمـان معصـوم    . گويند مستقيماً دربارة چنين مسائلي سخن مي
در ايـن   ،آيـه و روايـت مشخصـي هـم نـداريم      ،رخ نداده است و در آن موضوعات

 اسـحاق بـن يعقـوب   موارد چه كنيم؟ چه كسي را مرجع قـرار دهـيم؟ ايـن سـؤال از     
بـراي   نهاياست گروه خاصّي از فق ممكن ،مثالبراي زيرا  ؛گونه استبعادي ندارد هيچ

 ١.مرجعيت در اين امور مناسب باشند
 .بنابراين وجود احتمال سوم كافي است تا نتوان استدلال مزبور را پذيرفت

امـري عقلايـي    ،اولاً مراجعـة جاهـل بـه عـالم    : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
حتي پيچيدگي و يا  .نيستبين حوادث قديم و جديد تفاوتي  ،است و در اين رجوع

و عقـلا   يبه دليل بنا ،ساده بودن آن نيز در اين جهت تأثيري ندارد و در هر صورت
علّت مراجعة  اينكهفرض  هثانياً ب. جاهل بايد به عالم مراجعه نمايد ،بلكه به دليل عقل

آيات و احاديثي بوده است كه مردم را به ايـن امـر    ،جاهل به عالم در ميان مسلمانان
ثالثـاً  . شـود  نمـي ديـده  در آنها هم فرقي بين حوادث قديم و جديد  ٢كند، ب ميترغي

شـود و حمـل آن بـر حـوادث      اي مـي  شامل هرگونـه واقعـه  » یالحوادث الواقع«عموم 
 .طلبد نيازمند عنايتي است كه دليل مي ،مورد ابتلاي مردم جديد

                                                        
: ك.نيـز ر ؛ ٣٠١: تـا  بـي  ،حكيم( »العلماء من خاصّ صنف يلإ رجاعالإ احتمال ،السؤال في يكفي هأنّ« .١

 .)٢٠٤ :حكيم ؛٥/٤٨: ١٣٦٨ ،توحيدي؛ ٢/٢٣٥: ١٤١٨نجفي خوانساري، 
 /توبـه ( ...فلولا نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقهّوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إلـيهم  : همانند آية نفر. ٢

 .)٧/ انبياء ؛٤٣/ نحل( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون...  : ة اهل الذكرو آية شريف) ١٢٢
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و عالمان ديني از افراد سرشناس  اسحاق بن يعقوباگر بپذيريم كه  ،بدين ترتيب
سـؤال   ـ ـ  شناخته شده بوده اسـت  شيخ انصاريكه ظاهراً نزد مرحوم  رفته  ـ شمار مي به

تواند اين نكته را روشن سـازد كـه وي از امـوري فراتـر از احكـام       فردي چون او مي
 .شرعي سؤال كرده است

 ل توقيعگيري از استدلال به قسمت او نتيجه
بـه تقريـب اول    ،در مجمـوع . سه تقريب مطرح اسـت استدلال به عبارت نخست توقيع با 

تقريـب دوم نيـز داراي يـك    . پنج اشكال وارد شد كه اشكال پنجم بدون پاسخ ماند
پذيرفتـه   اسحاق بـن يعقـوب  در تقريب سوم نيز چنانچه شخصيت علمي . اشكال بود

اموري اسـت  » یالحوادث الواقع«اصل سؤال وي ظهور در اين دارد كه مراد از  ،شود
رسـد تنهـا    بـه نظـر مـي    ،بدين ترتيب ؛اعمال ولايت فقيه مرتبط است كه با تصرف و
 .تواند در جهت اثبات ولايت فقيه مورد استفاده قرار گيرد تقريب سوم مي

2 .تي عليكم و أنا حجاالله عليهم يفإنهّم حج 
ظهور در  ،)االله عليهم یأنا حج و(به ويژه با توجه به عبارت بعد  ،»حجتي عليكم«تعبير 

مجتهـدان و   ،انـد  اين دارد كه تمام چيزهايي كه خود حضرت نسبت به آنهـا حجـت  
اعتبـار و   ايـن بـدان معناسـت كـه امـام     . فقيهان نيز همـان حجيـت را دارا هسـتند   

اطـلاق   ،بنـابراين  ؛فرماينـد  اختيارات فقيه را همان اعتبار و اختيارات خود معرفي مـي 
كند و هم حجيت  ثابت مي» بيان فتوا«و » نقل خبر«ا در هم حجيت فقيه ر ،اين عبارت
ولايـت  «استدلال به اين توقيع براي اثبات  ،بدين ترتيب. »تصرفات ولايي«وي را در 

 ١.با استدلال به آن براي اثبات حجيت خبر و فتواي فقيه منافاتي ندارد» فقيه
 :فرمايد صاحب جواهر در اين زمينه مي

بيشترين ظهـور را نسـبت بـه     )االله یم حجتي عليكم و أنا حجفإنّه( فرمايش امام
» فقيه نيز حجت است ،هر چه من حجت الهي بر شما هستمدر «اين مطلب دارد كه 

                                                        
اين عبارت متناسب با اموري «: گويد ميپذيريم كه  با اين بيان اولاً سخن مرحوم شيخ انصاري را نمي. ١

و ثانيـاً   ـ شـود  مـي مرحوم شيخ انصاري اشاره  در ادامه به سخن ـ» است كه برخاسته از رأي و نظر باشد
به اصل استدلال بر ولايت فقيه كرده  ،اشكالي كه مرحوم اصفهاني با توجه به اين كلام شيخ انصاري

 .)٢/٣٨٩: ١٤١٨ ،اصفهاني: ك.ر( گردد ميمرتفع  ،است
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» خليفتـي علـيكم  «بلكه در بعضي كتابهـا عبـارت   . و برپايي حدود يكي از آنهاست
ظـور از  چـه اينكـه من   ؛است كه ظهور بيشتري در اين مطلـب خواهـد داشـت    آمده

اّ جعلناك خليفـة   يا داود إن : مانند گفتار الهي ؛عموم ولايت است ،در عرف» خليفه«
در  هما تو را بـه يقـين خليف ـ  ! اي داود«؛ قّ في الأرض فاحكم بين الناّس بالحقّ

 .» پس بين مردم به حق قضاوت نما. زمين قرار داديم

فإنّهم حجتي علـيكم و  «عبارت  ،دلال بر ولايت فقيهدر استشيخ انصاري مرحوم 
داند كه برخاسـته از رأي و نظـر اسـت نـه      را مناسب با اموري مي» االله عليهم یأنا حج

فقيهـان   ،ايـن برداشـت بـدين جهـت اسـت كـه در توقيـع مزبـور        . بيان احكام شرعي
» ت امام بـودن حج«معناي . »خداي تعالي«اند نه حجتهاي  معرفي شده» امام«حجتهاي 

بيـان رسـالت    ،چه اگر مراد ؛باشد مي اين است كه فقيه داراي همان مناصب امام
 یحج ـ«گفتـه شـود نـه    » االله یحج ـ«مناسب بـود كـه    ،بود ميفقيه در تبليغ احكام الهي 

 رسالت تبليغ احكـام الهـي را بـر    ،چون فقيه: چندان تناسبي ندارد كه بگوييم. »مامالإ
 . است» جت امامح«پس  ،عهده دارد

 :آورده است القضاء و الشهاداتايشان در كتاب 
ابتداي اين توقيع رفيع به احكـام كلّـي شـرعي اختصـاص دارد؛ زيـرا حكـم رجـوع بـه         
راويان حديث تعلّق گرفته است و اين بدان معناست كه رجـوع در مـواردي اسـت كـه     

دلالـت  ) إنّهـم حجتـي علـيكم   (عليـل حضـرت   اما ت. در آن نقش دارد» روايت حديث«
پـس  . نماينـد  كنند و حكم مـي  واجب مي] فقيهان[كند بر وجوب عمل به تمام آنچه  مي

 ،حكم به سارق بـودن شخصـي كنـد    ،همان طور كه اگر فقيه با تكيه بر علم خود يا بينه
وز امـر : همچنين است اگر بگويد ،شود قطع دست او واجب است و حكم به فسق او مي

 .فلاني فاسق و يا عادل است : عيد است يا اول ماه است و يا بگويد

عمـر  تر براي استدلال به توقيع و نيز مقبولة  تقريبي روشن ،در ادامه شيخ انصاري
 :كند ارائه مي بن حنظلها

حكـم   ،مورد نزاع قرار گيرد ،بحثي در اين جهت نيست كه اگر موضوعات خاص
بـه   ،در مورد پـذيرش نظـر فقيـه در اختلافـات     لذا تعليل امام ؛افذ استحاكم ن

كنـد بـر اينكـه     دلالـت مـي   ،ـ حاكم و حجت قرار دادم به نحو مطلق اينكه فقيه را  ـ 
 از فروع حاكميت مطلق و حجيت عـام اوسـت   ،حكم فقيه در اختلافات و حوادث
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. 

اين سؤال وجود دارد كه چگونـه اسـت    رحوم شيخ انصاريمدربارة كلام : تذكر
  كند ايشان در موارد مختلف به اين توقيع استناد مي

عبـارات گذشـته    ،از سـوي ديگـر   .كه اين استناد به معناي پذيرش سـندي آن اسـت  
كند،  ميت فقيه را استفاده عموميت ولاي ،كه ايشان از توقيع مزبور دارددر اين  ظهور
 المكاسبو نيز در كتـاب   القضاء و الشهاداتدر موضعي ديگر از همين كتاب  لكن

 ١!نمايد عموميت ولايت فقيه را مردود معرفي مي
 :فرمايد چنين بيان مي ،نيز همين مضمون را با عباراتي متفاوت مرحوم امام

چه اينكـه   ؛ا مبين احكام استمعناي حجت الهي بودن معصوم اين نيست كه او تنه
 و مانند آن دو نيز گفتارشان حجت است و كسـي حـق رد   محمد بن مسلمو  زراره

بلكه مراد از حجت الهي بودن حضرت و  ،آنها و ترك عمل به رواياتشان را ندارد
و نيز  اين است كه خداوند تعالي به وجود آنها ،پدران پاك ايشان نسبت به بندگان

. ون زندگي بر بندگان احتجاج خواهد كردئكردار و گفتارشان در تمام ش ،سيرهبه 
بـر   بنـابراين اميـر مؤمنـان   . عدالت در تمام مسائل حكومتي است ،يكي از آن شئون

عذري بـراي ظالمـان    ،با سيرة ايشان اند و خداي تعالي اميران و خلفاي ستمگر حجت
لمانان و سرپيچي از احكـام بـاقي   المال مس روي در بيت در تجاوز از حدود و زياده

انـد و   ون خود بر بنـدگان حجـت  ئدر تمام ش اميرپس حضرت . نخواهد گذارد
                                                        

١ .»الأ[ سياقها یملاحظ بعد ـ الإنصاف لكنالجزم يقتضي ـذيلها أو صدرها أو ]الفقيه یعي لولايخبار المد 
 ـ علـيهم  االله صلوات ـ یالأئم و كالنبي كونهم لا ،یالشرعي الأحكام حيث من وظيفتهم بيان مقام في هابأنّ
 حملها وجب ،الأخبار من ذكر فيما العموم فرض لو هأنّ مع ،هذا . ...أموالهم في بالناس يأول كونهم في
 أكثـر  تخصـيص  لزم وإلا ،غاًمبلّ رسولاً كونه حيث من ،وظيفته من یالمتعارف یالمعهود یالجه یإراد يعل

 عـدم  مـوارد  يإل ـ یبالنسـب  یقليل موارد في إلا أنفسهم و الناس أموال يعل الفقيه یسلطن لعدم ،العام أفراد
 خرط دونه ـ بالدليل خرج ما إلا ـ كالإمام الفقيه یطاع وجوب يعل الدليل یفإقام ،یبالجمل و. سلطنته
 :ذكرنـا  امم ظهر فقد ،تقدير أي يعل و«: كند در ادامه اضافه ميايشان  ).٣/٥٥٣: ١٤١٨ ،انصاري(» !القتاد
 الخـارج  فـي  إيجادها یمشروعي يكون التي مورالأ في للفقيه یالولاي ثبوت هو یالأدلّ هذه عليه دلّ ما ّ أن

 تهمشـروعي  فـي  کيش ما اأم و. یكفاي بها القيام الناس يعل كان الفقيه عدم فرض لو بحيث ،عنها مفروغاً
 عليه بالعقد الغائب مال يعل یالمعامل یولاي و ،الجد و الأب لغير یالصغير تزويج و ،الإمام لغير كالحدود

 مـن  للفقيـه  بـد  لا بل ،للفقيه تهامشروعي یالأدلّ کتل من فلايثبت ،کذل غير و عنه الخياري العقد فسخ و
هـذا كلّـه   «: آورده اسـت  القضاء و الشهاداتنيز در كتـاب  ). ٥٥٧: همان(» آخر دليل من تهامشروعي استنباط
 .)٣٩: تا بي ،انصاري(» كلام فيه محلّ یالولاي مامالمجتهد في جميع ما للإ یما ذكر من ولاي ّ مع أن
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كـه عـدالت را در    ولـي امـر  به ويژه حضرت  ،اند هم چنين ساير معصومان
ميان بندگان خدا گسترش خواهنـد داد و زمـين را سرشـار از عـدل و داد خواهنـد      

 .الهي و عادلانة خود حكم خواهند نمود و در ميان مردم با حكومت كرد
نيز حجيت آنان بر بندگان بدين معناست كه اگر مردم در مسائل شـرعي و احكـام   
الهي يعني تدبير امور مسلمانان و مشي سياسي و آنچه با حكومـت اسـلامي مـرتبط    

 .عـذري نخواهنـد داشـت    ،به غير آنها مراجعه كننـد  با وجود معصومان ،است
چيـره شـوند و قـدرت از آنـان      ه فرمانروايان ستمگر بـر معصـومان  البته چنانچ

ـ هستند ـبا اينكه همچنان از نظر خداي تعالي سرپرست و متولي امـور   سلب گردد  ـ
آنان حجتهاي الهي بر بنـدگان و فقيهـان    ،بنابراين ؛عذر عقلي وجود خواهد داشت

ست براي فقيهـان  ا پس هر آنچه براي امام. روند به شمار مي حجتهاي امام
 ،افـزون بـر آن  .  ...ـ وجـود دارد  بندگان ن آنان بره شدبه جهت حجت قرار داد نيز  ـ

بيان ديگري از منصب  حجت الهي بودن امام ،واضح است كه در مذهب تشيع
ون بـر امـت اسـت نـه اينكـه مـراد، تنهـا        ئالهي و ولايت و سرپرستي او در تمام ش ـ

 .مرجعيت وي در احكام باشد
شـود كـه    اسـتفاده مـي  » االله عليهم و هم حجتي عليكم یأنا حج«از عبارت  ،نابراينب

از طـرف مـن بـه فقيهـان سـپرده       ،آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده اسـت 
و نيـز جعلـي از    جعلي الهي براي امام ،شود و مشخص است كه اين منصب مي

نيازمنـد   ،قاعـدة كلّـي  فقيهان است و خروج هر مـورد از ايـن   براي  طرف امام
 . دليل ديگري است

برخي از فقيهان استدلال به اين قسمت توقيع را هم نپذيرفته و اشكالاتي نسبت به 
 :كنيم به اين اشكالات همراه با نقد آنها اشاره مي. اند آن مطرح كرده

 ولايت مطلقهيت و عدم تلازم بين حج. 1ـ2
يـت نـه   يـت اسـت و حج  حج ،شريف براي راويان حديث جعل شـده آنچه در توقيع 

يـت جعـل   اگـر بـراي فـردي حج   . تلازم عقلي با ولايت مطلقه دارد و نه تلازم عرفي
 توان نتيجه گرفت پس ولايت مطلقه هـم بـراي او جعـل شـده اسـت      نمي ،شده باشد

. 
مرحـوم  ضـيح و تعليلـي بـراي سـخن     را نيـز تو  مرحـوم حـائري  شايد بتوان كلام 
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 :يدگو يت و مقام ولايت ميدر بيان تفكيك بين مقام حجوي . دانست آخوند
بـراي مـردم حجـت اسـت و      ،اين نكته كه هر چه فقيه حكم كندپذيرش بر فرض 

امـا آيـا صـدور هـر     . اين وظيفة مردم و تكليفي براي آنان است ،بايد اطاعت كنند مردم
توانـد حكمـي صـادر     فقيه مـي : گويد مجاز است؟ كدام دليل مي ،حكمي از طرف فقيه

شـود   كند كه نه به عنوان اولي حكم خداست و نه به عنوان امر امام؛ از كجـا ثابـت مـي   
 . تواند به مردم دستور دهد زكات را به او بپردازند؟ كه فقيه مي

 :در پاسخ اين اشكال چند نكته قابل طرح است
به يك نحو  ،در اين است كه هر دو حجت موجود در آن ،ظهور عبارت توقيع) الف

مطلـق بـوده و    دربارة امـام  ،»حجت«به كار رفته و داراي يك معناست و از آنجا كه 
حجت راجـع بـه فقيـه نيـز داراي      ،گيرد را در بر مي» حق اصدار حكم«تمام جوانب مانند 

 .را خواهند داشت» حق اصدار احكام«نيز فقيهان  ،همان اطلاق است و بدين ترتيب
شـود و اگـر    حكم و فتواي آنها را شامل مـي  ،خبر ،اطلاق حجت راجع به فقيهان) ب

بـه دلالـت    ،معناي مطابقي حجيت در حكم اين باشد كه حكم آنان واجب الاتباع اسـت 
بـراي   ،ينبنابرا ؛حكم راندن را نيز دارند توان استفاده كرد كه فقيهان حق التزامي مي

 .به دليل ديگري نياز نيست و همان دليل كافي است ،»حق اصدار حكم«اثبات 
دليل  ،همان ابراز رأي وي در موضوعات است ،اگر بتوان گفت حكم حاكم) ج

مجموع قرائن و شواهدي است كه او را به چنين قطعي رسـانده   ،جواز ابراز رأي وي
بـا  ... طـلاق غايـب و   ،زويج صـغير ت ـ ،ل مـاه او ،صـلح  ،كسي كه دربارة جنگ. است

مجوزي است براي وي تا نسـبت   ،همان دلايل ،شواهد و دلايلي به قطع رسيده است
 .به آن موارد حكم نمايد

يت و حق اصدار حكم را پذيرفت و بـا توجـه بـه    توان تلازم بين حج مي ،بنابراين
 .ف و اعمال ولايت فقيهان را نيز حجت دانستتصر ،اطلاق كلام

 بليغ احكام شرعيانحصار حجيت در ت. 2ـ2
در مقـام تبليـغ    تي ـحج ،مطـرح اسـت   و امامـان  حجيتي كه در مورد پيـامبر 

به  ،رو كنند و از اين آنان احكام را از طرف خداي تعالي نقل مي. احكام شرعي است
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گـر سـخنان و نظـرات     راويان و فقيهان نيز حكايـت . گردد اطلاق مي» االله یحج«آنان 
 .اند تعبير كرده» حجتي«از آنان به  اند و لذا امام عصومم

حجيـت در مقـام تبليـغ احكـام      ،مـراد از حجـت در توقيـع شـريف     ،ترتيب بدين
 ١شرعي است و با ولايت فقيه و حق تصرف وي در جان و مال مردم تلازمـي نـدارد  

. 
 انـد  ظهور توقيع را در تبليـغ احكـام شـرعي دانسـته     ،ور كلّيبرخي نيز به ط

. 
جعـل   معصـوم بـراي  » يتحج«دانيم كه هم  البته با استفاده از دلائل ديگر مي

 . »ولايت«شده است و هم 
ن روشـن  با دقت و تـأملي در اسـتدلال موافقـا    ،رسد جواب اين اشكال به نظر مي

 ؛زيرا اختصاص حجيت به تبليغ احكام شرعي نيازمند دليل است ؛شود مي
مطلق به كار رفته است و هـيچ  » هم حجتي عليكمفإنّ«چه اينكه حجت در عبارت 

چـه دليلـي بـر انحصـار آن در      ،اين با وجود. شود قيد و خصوصيتي در آن ديده نمي
 ،شـود  گفتار يك فرد اطلاق مي بر» حجت«تبليغ احكام وجود دارد؟ همان گونه كه 

توان بر روش و سيرة او نيز استعمال كرد و از آنجا كه اين عبارت در توقيع  را ميآن 
 .باشد گريزي جز پذيرش همان مفهوم مطلق نمي ،مطلق به كار رفته است ،شريف

هراً زيرا ظا ؛تر خواهد بود واضح» االله عليهم یأنا حج و«اين معنا با توجه به عبارت 
در مـورد  (در عبـارت دوم  » حجـت «در دو عبارت به يك معناسـت و  » حجت«واژة 

رسـد همـان حجيـت عمـوميِ      لذا به نظر مي ؛ون استئدر تمام ش حضرت مهدي
ي بـر تخصـيص ايـن    براي فقيه نيز جعل شده است مگر دليل و قرينـة خاصّ ـ  امام

 .حجيت وارد شده باشد
                                                        

تكـون فـي تبليـغ     یالحجي ـ«: كند مرحوم غروي ايرواني نيز اين مطلب را با تقريبي ديگر چنين بيان مي. ١
في الأمـوال و   یو لايشمل التصرفات الشخصي ،یام تبليغ الأحكام الشرعيمقالفيخصّص مدلولها في . أمر

ي المصالح العامکّ كـلّ ذل ـ  فـإن  ،أو إجـراء الحـدود   یو فصل الخصـوم  یمن الحكوم یالنفوس أو تصد 
يعن مفهوم الحج علـي العبـاد      فـإن . حتجـاج التي هي من الا یأجنبي بعـث الأنبيـاء و   بّ االله تعـالي يحـتج

 و التصرفات ليس من محـلّ . الفقهاء في تبليغ الأوامر و النواهي ینصب الخلفاء و الخلفاء باستنابببياء الأن
 .)٣٠١: تا بي ،حكيم ؛٩١٧: ١٤١٨ ،حائري: ك.نيز ر ؛٢/٣٧٢: ١٤٢١ ،ايرواني غروي( »حتجاجالا
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بلكـه شـمول    ،نيست» ولايت«و » يتحج«لازم بين نيازي به اثبات ت ،بدين ترتيب
 .حجيت نسبت به مصاديق ولايت براي اثبات ولايت فقيه كافي است

 صحيح نبودن اطلاق حجت بر اعمال نظر فقيه در برخي موارد .3ـ2
» االله علـيهم  یهم حجتي عليكم و أنا حج ـفإنّ«تعليل به : گويد مي شيخ انصاريمرحوم 

ست كه در آنها رأي و نظر مطرح است و رأي و نظـر هـم منصـب    مناسب با اموري ا
 . واليان است

 :گويد ميشيخ محمدحسين اصفهاني در نقد اين استدلال 
بلكه بـه روايـت كـردن و خبـر دادن هـم       ،به رأي و نظر اختصاصي ندارد» حجيت«اولاً 

شـود   نميمتصف » حجيت«به  ر فقيهاعمال نظ ،ثانياً در برخي موارد. شود اطلاق مي
بر نظر » حجت«اطلاق  ،به هر حال. متصف شود» صحت«تواند به  و تنها عمل او مي

متصف » حجيت«به  ،رأي فقيه راجع به فروش مال يتيم ،مثال ؛ برايمعناست فقيه بي
 بلكه چنانچه اين بيع با رعايـت  ،بر اين بيع معنايي ندارد» حجت«شود و اطلاق  نمي

 ،زيـرا حجـت   ؛ناميـد » صحيح«توان آن را  تنها مي ،مصلحت يتيم انجام گرفته باشد
اطلاق حجـت  در حالي كه  ،اقامة دليل است و خبر و فتوا نوعي از اقامة دليل است

 . بر اعمال نظر فقيه در امور خارجي صادق نيست

نخسـت آنكـه چـرا مصـاديق     : استدو نكته قابل تأمل  مرحوم اصفهانيدر پاسخ 
اسـت كـه اگـر     آن حجت را به دليلهايي همچون خبر و فتوا محدود كنـيم؟ حجـت  

مستحق عقاب گردد و حكم حاكم هم مانند خبر و فتوا  ،مكلّفي با آن مخالفت كرد
 .تواند چنين باشد مي

 ،در گذشته نيز متذكّر شديم كه حجيت همان طور كـه بـر گفتـار صـادق اسـت     
متصـف  » حجـت «وقتـي عملـي بـه    . باشـد  مـي  شـدني  به سيره و كردار نيز طرح راجع
معنايش اين است كه آن عمل به درستي انجام گرفته و تمام آثار مطلوب را  ،شود مي

حكم سلطان را نيز از اين زاويه . داراست و كسي حق ندارد آثار آن را ناديده بگيرد
 مسـتحق  ،ي به آن حكم اعتنا نكنـد زيرا اگر شخص ؛متصف كرد» حجت«توان به  مي

بـر  . ل مـاه چنـين اسـت   همان طور كه حكـم فقيـه دربـارة او    ،شود دانسته ميمؤاخذه 
بـر  بدين معناست كه  ؛شود متصف مي» حجت«بيع مجتهد به كه  هنگامي ،اين اساس
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ند و اگـر كسـي   شـمار ديگران لازم است بر آن بيع ترتيب اثر دهند و آن را صحيح ب
 .اين بيع عليه چنين فردي قابل احتجاج خواهد بود ،چنين نكند
بر  همؤاخذ ،شود تا در صورت مخالفت سبب مي ،نافذ بودن حكم حاكم ،بنابراين

 .است پذير اطلاق ،بر آن» حجت«واژة  ،رو از اين ؛آن صحيح باشد
 ،در توقيـع مزبـور  . در توقيـع شـريف اسـت   » حجـت «توجه به اتصاف  ،نكتة دوم

بعيـد اسـت كـه اطـلاق      نيز. م و فقيه اطلاق شده است نه دليل و طريقبر اما» حجت«
كـه بـر    مرحـوم اصـفهاني  اشـكال   ،بدين ترتيـب  ؛مجازي باشد ،بر اشخاص» حجت«

 .جايگاهي نخواهد داشت ،باشد مي» دليل و طريق«بر » حجت«مبناي اطلاق 
 گيري از استدلال به قسمت دوم توقيع نتيجه

بخش مهمي از توقيع شـريف و مـورد   » يكم و أنا حجی االله عليهمفإنّهم حجتي عل«عبارت 
استناد فقيهان در مباحث مختلفي قرار گرفته اسـت كـه بحـث ولايـت فقيـه يكـي از ايـن        

اشـكالاتي   ،مخالفان استدلال به اين قسمت در بحث ولايـت فقيـه  . رود بحثها به شمار مي
قالب سه اشكال بـه همـراه نقـد و پاسـخ     ترينِ اين اشكالات را در  مهم. اند را مطرح كرده

رسد بتوان بـه ايـن قسـمت از     به نظر مي ،با توجه به آنچه بيان شد. مطرح كرديم هاآن
 .نيستوارد  شده توقيع براي استدلال به ولايت فقيه بهره گرفت و اشكالات مطرح

 گيري نتيجه. 3
قسـمت ايـن توقيـع     بـه دو  ،موافقان استدلال به توقيع شريف براي اثبات ولايت فقيه

 :اند استناد كرده
 .»أحاديثنا یفارجعوا فيها إلي روا یا الحوادث الواقعأم«) الف
 .»االله عليهم یأنا حج فإنّهم حجتي عليكم و« )ب

 بـود دو تقريب از آنها داراي اشكالاتي . سه تقريب بيان شد ،نخستبراي قسمت 
تنها در صـورتي قابـل    ،يب سومكند و تقر كه صلاحيت استدلال را از آنها سلب مي

را ) راوي توقيـع (استفاده است كه شخصيت و مقام والاي علمي اسحاق بن يعقـوب  
تواند مستند مناسبي براي استدلال بر ولايـت فقيـه    مي ،اما قسمت دوم توقيع .بپذيريم
 ،باشـد  از سـند صـحيح محـروم مـي     ،از آنجا كه توقيع مورد بحـث  ،به هر حال. باشد
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 .آن را از دلايل ولايت فقيه به شمار آوردتوان  نمي
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